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از سوالاتی کو مطرح شده این است کو در امر بو ی یک
باید توجو کنیم بو اولًا معروف امر مولوی است یا ارشادی؟ 

خداوند کو مولای حقیقی  قسم است اگر ازکو امر دو این
صادر شود و یا از کسی کو خداوند برای او ولایت  است

خواىد بود و البتو مدکن است گاىاً امر امر مولوی قرار داده 
ماً از غیر اینها باشد مسل  امر اما اگر ارشادی نیز کنند 

اینجا امر بو معنی  میثانیاً اینکو ما گفتارشادی خواىد بود، 
نیست بلکو بو خواندیم  کو در اصولفرمان دادن و طلب  

همچنین نهی و است قولًا و فعلًا وادار کردن یعنی  حملمعنی 
 .نیز بو معنای بازداشتن قولًا و فعلًا می باشد

در این بود کو صاحب جواىر تبعاً لشرایع و فقهاء بحثمان 
دیگر گفتند وجوب امر بو معروف و نهی از منکر چهار 

، کو ما گفتیم منکرعلم شرط دارد؛ اول علم بو معروف و 
این شرط وجوب نیست بلکو شرط واجب است و یادگرفتن 

احتمال تاثیر ، دوم ىا و منکرات واجب می باشد معروف
و یا علم بو عدم احتمال تاثیر نیست  بدىد پس آمذائی کو

ورتی واجب است کو ، سوم در صواجب نیستتاثیر دارد 
اگر ما فاعل منکر و تارک معروف پشیمان نشده باشد 

دیگر امر و نهی آنها واجب  حس کنیم کو پشیمان شده
بروز ت، چهارم مفسده ای در بین نباشد و مفسده نیز نیس

ضرر جانی و مالی برای خود و یا بستگان و یا مسلمانان 
ردن خیلی مطلب ، ما عرض کردیم اینطور خلاصو کمی باشد

آن همو روایات و آیاتی کو در مورد امر بو را پائین می آورد 
معروف و نهی از منکر وجود دارد دلیل بر این است کو 

شود زیرا تمام یک واجب بسیار مهم می باشد و باید امذام 
وَمَا ﴿تکالیف دیگر زیر سیطره این فریضو الهی واقع شده 

بِِّ كُلُّهَا وَالِْْهَادُ فِ سَبِيلِ الِله، عِنْدَ الأ مْرِ أَعْمَالُ الْ
كَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَة فِِ بََْر لُِّْيّ   مُنْ مَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْ ، 1﴾بِالْ
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یم و کوچک بشمار   فریضو بو این مهمی راما نباید پس 
 و اما را پایین بیاوریم آن وخیلی خلاصو از آن بحث کنیم 

نها بو ذکر این منتهی ای فعلا بحث ما در شرط دوم می باشد
مطلب کو اگر شخص بداند موثر نیست و یا احتمال تاثیر 

و حال آنکو اکتفاء کرده اند ندىد دیگر واجب نیست 
ی آید؛ اول اینکو انسان بداند کو اینجا چندین فرع بوجود م

وثر نیست ولی در در آن تارک معروف و فاعل منکر م
، دوم اینکو می داند الان اثر ندارد ولی دیگران موثر است

نده اثر خواىد یاگر بگوید و بنویسد و اعلام کند در آ
اگر عالمی امر بو معروف و نهی از منکر داشت، سوم اینکو 
کو با ظالمین و جباران سازش کرده لذا   نکند متهم می شود

، چهارم اگر این شخص را بکند م باید اینکاربرای رفع اتها
از علماء باشد ولی امر بو معروف و نهی از منکر نکند کم  

، پنجم منکر می شود و منکر معروف می شودکم معروف 
علماء در مسئلو امر بو معروف و ص خاوظیفو و تکلیف 

و قبلًا باید مد نظر باشد بو طور خاص نهی از منکر 
ند وط بو این مطلب را خواندیم، ششم اگر بداروایات مرب

است تکرار کند، ىفتم  بتکرار امر و نهی موثر است واج
مترتب بر یک حرامی  نهی از منکراگر امر بو معروف و 

ود و من می خواىد وارد زمین غصبی شمثلا شخصی  باشد
یک سیلی بو او  نهی از منکر کنمرا  اومی خواىم چونکو 

در این صورت همان طور کو ورود بو ارض غصبی حرام بزنم 
است سیلی زدن بو مسلمان نیز حرام است حالا اگر این 

 نیست بشند تعارضی بوجود می آید لذا واجبادو مساوی 
  مثلا  شود می اىم و مهمی در بین باشد واجب اما اگر

را می خواىد وارد ارض غصبی شود و یک نفس محترمی 
، می گردانمبر او را می زنم و  لی بو اوسییک بکشد و من 
فرمودند و کو جواىر و شرایع   اینطور خلاصوخلاصو اینکو 

رد شده اند نیست وما نمی توانیم آن طور بحث کنیم و رد 
و کو از اسلام الهام گرفت  سیره علماءدر اینجا ، بعلاوه بشویم

اند یک راه روشنی برای ما می باشد و ما می بینیم کو 
 علماء ما مشی ىای مختلفی در مبارزه با منکرات داشتو اند

و ىیچوقت در مقابل منکرات ساکت نمی ماندند البتو 

http://lib.eshia.ir/26580/1/374/كَنَفْثَة
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موارد و است  علماء متفاوترزه و امر و نهی ل مبااشکا
مثل المراجعات و ، قلم و تالیف و تصنیفمختلفی دارد؛ اول 

امر بو الغدیر و عبقات الانوار و... کو اینها خودشان 
کو باب   ،نهی از منکر ىستند، دوم مناظرات معروف و

در با اىل تسنن عظیمی دارد مثل مناظره شیخ صدوق 
ن الدولو ترتیب داد و یا مثل و در مجلسی کو رک بغداد

مناظره علامو حلی در جلسو ای کو سلطان خدابنده ترتیب 
، یعنی ما باید از لحاظ ایمان و اعتقاد در سوم مباىلو داد،

راه امر بو در بتوانیم اگر روزی لازم شد حدی باشیم کو 
و این در تاریخ علماء  مباىلو کنیم معروف و نهی از منکر

یک بابی نیز منعقد شده کو بنده چند ما نیز زیاد است و 
پیغمبر صلی الله علیو و آلو رد، آن نقل خواىم ک حدیث از
آنها دلیل و برىان آورد ولی نصارای مذران  رای و سلم ب

فَمَنْ ﴿:شریفو نازل شد این آیوو  ورزیدندعناد نپذیرفتند و 
عَالَوْاْ نَدْعُ  قُلْ تَ  لْمِ فَ  عِ عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْ كَ فِيوِ مِن بَ  حَآجَّ
نَاءكُمْ وَنِسَاءنََ وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثَُّ  بْ  نَاءنََ وَأَ بْ  أَ

نَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِّ عَلَى الْكَاذِبِيَ  تَهِلْ فَ  بْ ی در اینجا ، بحث2﴾نَ 
مطرح است کو آیا مباىلو فقط مخصوص پیغمبر بوده یا نو؟ 

ر و طینیات و تاریخ بدست می آوریم کو ارواخیر ما از 
نیست بلکو اگر دو نفر بر سر حق و باطل مناظره کنند و 

ا نپذیرد باطل لجاجت بخرج دىد و منطق و دلیل حق ر 
شخصی کو حق با اوست باید بو قدری از نظر ایمان و 
اعتقاد قوی باشد کو بتواند مباىلو کند، در قصص العلماء 

آمد دو غرض کبیر کو بو ایران   ذکر شده کو شیخ جعفر
کو آن وقت خیلی قدرت  با اخباریین  اینکو داشت یکی 

)کو در جلد اول و امررافات زیادی داشتند گرفتو بودند
فرق  42در حالات محمد امین استر آبادی روضات الجنات 

و دوم اینکو ه کند، ن شده است(مناظر بین ما و اخباریین بیا
ابیون کو در آن سال ىا خیلی پیشرفت کرده بودند با وى

شیخ جعفر با شخصی بو نام شیخ محمد اخباری  ، مناظره کند
و  بحث و مناظره کرد ولی او قانع نشدکو اىل نیشابور بود 

شیخ جعفر بو او گفت فردا در فلان بیابان اطراف تهران همو 
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بیایند من و شما نیز می آییم تا مباىلو کنیم، مردم تهران را 
و در آن بیابان معع شدند و شیخ جعفر نیز خبر کردند و هم

آمد و وضو گرفت و سجاده اش را پهن کرد و آماده شد 
غرض این  ،!برای مباىلو منتهی شیخ محمد اخباری نیامد

کو   د در این حد معتقد و مقاوم باشیماست کو ما بای
و نهی کی از راىهای امر بو معروف یو  بتوانیم مباىلو کنیم

 باشد.همین مباىلو می نیز از منکر 
ن یدر این رابطو نقل شده، خبر اخبری  سفینة البحاردر 

 :و عن أبي مسروق عن أبي عبد الّله عليو السّلام قال﴿:است
عزّ و  قلت انَّ نكلّم الناس فنحتجّ عليهم بقول اللهّ 

َ وَ أَطِيعُو»:جلّ  طِيعُوا اللههّ نْكُمْ  أَ  «الرَّسُولَ وَ أُولِ الْأَمْرِ مِ
 :،فيقولون:نزلت فِ أمراء السرايا،فنحتجّ عليهم بقول الّله تعالى

الآية،فيقولون:نزلت فِ المؤمني، فنحتجّ  ...«إِنََّّها وَلِيُّكُمُ اللههُّ »
لُكُمْ عَلَيْ » :عليهم بقول الّله تعالى سْئَ مَوَدَّةَ قُلْ لاه أَ وِ أَجْراً إِلاَّ الْ

قُرْبه  ، فيقولون:نزلت فِ قرب المسلمي،قال:فلم أدع  «فِِ الْ
شيئا مماّ حضرني ذكره من ىذا و شبهو الّا ذكرتو لو،فقال عليو 

لة،قلت:و كيف السّلام لِ:إذا كان ذلك فادعهم الى المباى
أصنع؟فقال:أصلح نفسك ثلاثا،و اظنّو قال:صم و اغتسل،و 
ابرز أنت و ىو الى الْبّان،فشبّك أصابعك من يدك اليمنى فِ 
أصابعو،و ابدأ بنفسك فقل:اللّهم ربّ السماوات السبع و 
ربّ الأرضي السبع،عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم،ان  

عى باطلا فأنزل عليو حسبانَ كان أبو مسروق جحد حقّا و ادّ 
من السماء أو عذابا أليما،ثُّ ردّ الدعوة عليو فقل:و ان كان 
فلان جحد حقا و ادّعى باطلا فأنزل عليو حسبانَ من السماء 
أو عذابا أليما،ثُّ قال لِ:و انّك لا تلبث أن ترى ذلك فيو،فو 

 .3﴾الّله ما وجدت خلقا يجيبني عليو
م برای امر بو از راىهایی کو امام صادق علیو السلایکی 

 نشان می دىد همین مباىلو بو ما معروف و نهی از منکر 
 می باشد.

       بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... . بحثبقیو 
 

 والحمدلله رب العالمي و صلی الله علی
 محمد و آلو الطاىرين
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